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عشق در اسلام.   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  : عشق در اسلام. 0871خطبھ  -خطبھ جمعھ 

  خطبھ ی نخست: 

کنیم و از شر  جوییم، از او طلب ھدایت می گوییم، از او یاری می سپاس خدای را. او را سپاس می

تواند گمراه کند و ھر  ھدایت کند کسی نمیآوریم. ھر کس را کھ خدا  نفس و اعمال بدمان بھ او پناه می

دھم کھ  کس را کھ خدا گمراه کند ھرگز برایش حامی و ھدایت کننده ای نخواھی یافت. و گواھی می

معبودی جز الله نیست، یگانھ است و شریک ندارد. بھ نشانھ ی اقرار بھ خداوندی اش و تحقیر کسانی 

دھم کھ سرورمان محمد صلی الله علیھ وآلھ  ند. و گواھی میکھ او را انکار کرده و بھ او کفر ورزیده ا

وسلم رسول او، تا چشمی ببیند و گوشی بشنود [تا پایان حیات]، سرور مخلوقات و بشریت خواھد 

بود. خداوندا درود وسلام بفرست بر سیدنا محمد و خاندان ویاران پاک ومطھرش و محبان او تا روز 

نیست جز آن چھ بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی، بار  قیامت. پروردگارا، ما را علمی

الھا، آن چھ بھ سود ماست، بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما 

بیفزای، حق را بھ ما حق بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و 

شنوند و از  ناب از آن را بھ ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ سخن را میتوفیق اجت

  ی بندگان نیکوکارت قرار ده. کنند و با رحمت خود ما را در زمره بھترینش پیروی می

  تعریف عشق:

عیدی ایجاد شده کھ اھل زمین آن را ولنتاین نامیده اند در خطبھ پیشین درباره مشروعیت جشن گرفتن 

این عید صحبت کرده اند و احادیثی صحیحی کھ مسلمانان را از اینکھ عیدی بھ جز اعیاد کتاب و 

سنت داشتھ باشد برحذر می دارد را نیز بیان کردم اما باید ناگزیر یک توضیحی در باره کلمھ عشق 

کھ  کھ کلمھ بسیار مھمی ھم است بدھم در حقیقت این کلمھ یک سوم انسان است انسان عقلی دارد

درک می کند قلبی دارد کھ عاشق می شود و جسمی دارد کھ حرکت می کند حتی عشق شاید کھ درک 

انسان و نیازھای جسمی او را نیز پوشش دھد این کلمھ از بزرگترین کلمات اسلام است بسیاری از 

خدا نیز در پارسایان، این کلمھ را برزبان آورده اند و مصلحان بھ آن سفارش کرده اند و داعیان راه 

پی آن بوده اند و علمای عامل نیز آن را در جان پیروان خویش نھادینھ کرده اند. عشق این کلمھ 

جادویی دارای سایھ روشنی در جان انسان است و اسلام معنای خاصی از آن را بازتاب می دھد. 

در رفتار فردی  اسلام بھ احساس عشق بھ عنوان یکی از مھمترین انگیزه ھای انسانی و عوامل فعال

و اجتماعی اعتراف می کند و آن را بھ رسمیت می شناسد. مسلمانان امروزه از بحران محبت رنج 
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می برند کھ باعث شده انسان، انسانیتش را بھ شکل صحیحش درک نکند و چیزی کھ شما از آن 

ز این است کھ عشق نگران ھستید و بھ اخبار آینده درباره آن گوش می دھید کھ آیا این انسانیت غیر ا

ازبین انسان ھا از بین برود و آیا این عشق فقط یک خودخواھی مفرط یا وحشی گری نیست کھ انسان 

را از ھم نوعانش دور کند. مسلمانان از بحران محبت در میان خودشان رنج می برند مسجدھایشان 

و کتاب ھایشان دارای  بزرگ است بسیار زیبا است آباد است کنفرانس ھایشان پشت سرھم و ھماھنگ

مفاھیم ژرف و ھمھ چیز کامل است بھ جز عشقی کھ میان اصحاب رسول الله وجود داشت. در ابتدای 

این خطبھ بھ شما گفتم: عشق: یک سوم انسان است انسان عقلی دارد کھ درک می کند قلبی دارد کھ 

ن ھم برودو درک و عاشق می شود و جسمی دارد کھ حرکت می کند سطح عشق شاید بالاتر ازی

  نیازھای جسمی انسان را نیز پوشش دھد.

مسلمانان در اصل باصفاترین، انسان ترین و بامحبت ترین انسان ھا نسبت بھ سایر ملل می باشد. 

مگر جز این است کھ انسان در سرزمین ھای مسلمانان تنھا بھ دلیل ضعف محبت میان مردم از فقر 

  شدیدی رنج می برد حدیث:

  ما آمن والله ما آمن والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم)) ((والله

  ((کسی کھ سیر بمیرد و ھمسایھ اش در کنارش گرسنھ بخوابد و او از این موضوع

  آگاه باشد، بھ من ایمان ندارد ))

  [حاكم از أنس ]

بھ این احساس و پاکی آن می مفھوم عشق در اسلام مفھوم بسیار دقیق و کاملی است شریعت مقدس 

  نگرد بھ مودت و مھربانی کھ از عشق سرچشمھ می گیرد نظر خاصی دارد.

  اسلام عشق را با شروطی ثابت می کند کھ ھدف آن تنظیم جامعھ می باشد:

در مقابل عشق ناپسندی را داریم و این از اعمال شیطانی است ولی اسلام بزرگ این احساس را با 

ط کرده است و برای آن چارچوب و قید و بندھا و احکام عمومی قرار داده کھ شرایطی ثبت و ضب

تمامی این ھا با ھدف تنظیم جامعھ برقرار می شود و نیز برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی 

تمامی انسان ھا می باشد. مشکل اینجاست کھ این کلمھ بزرگی کھ بخشی از این دین بزرگ است مسخ 

شده و خلاصھ شده است در ارتباطی گناه آلود میان دو جسم و نھ دو روح و این  و معنایش گرفتھ

مفھوم تحریف شده است. گویا مفھوم ولنتاین این است کھ ارتباطی گناه آلود خارج از چارچوب 

ازدواج میان یک دختر وپسر جوان باشد و نوعی دعوت بھ لاابالی گری و نافرمانی و انحراف از 

  روش الھی است.

ردم بر اساس حال گذشتھ شان و ارتباطات گناه آلودشان درک می کنند کھ عشق یعنی ارتباط گناه م
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  آلود میان دو جسم و نھ بین دو انسان.

این سخن را بھ شما می گویم: انسانی کھ عاشق نمی شود و احساس نیاز بھ محبت نمی کند انسان 

  نیست، انسان مومن خدا را دوست دارد.

  اشی و زندگی تلخ کاش تو خشنود باشی و مردم خشمگینکاش تو شیرین ب

  کاش ارتباط من و تو درست باشد و ارتباط میان من و جھانیان خراب باشد

***  

  از آنجا کھ مومن خداوند را دوست دارد پیامبر بزرگوارش را نیز دوست دارد

  تُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾﴿لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِ 

شما در رنج بیفتید بھ [ھدایت] شما   (قطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد كھ بر او دشوار است

  حریص و نسبت بھ مؤمنان دلسوز مھربان است)

  ]128[توبھ: 

ن دین و مسلمانان و نسبت بھ عقب مومن این دین بزرگ را دوست داردو احساس محبتش نسبت بھ ای

ماندگی، ضعف و ناتوانی آنھا و کمبودھای بسیار زیاد آنھا در زندگی شان را مد نظر قرار می دھد. 

او از آنھا است و متعلق بھ آنان است. آیا مھر و محبت جز عشق است. در دقیق ترین تالیفات دوست 

و پیامبر امانتدار و یاران بزرگوارش را و داشتن عشق وجود دارد. مومن خداوند را دوست دارد 

اولیای خدا را و علمای عامل را نیز دوست دارد تمام کسانی کھ بھ این دین منسوب ھستند را دوست 

داردآیا دین جز عشق است؟ اگر روح را از جسم برداریم یک جسد بی جانی می شود کھ بی معنی و 

فت و خوشبختی افراد پیرامون خود است وقتی کھ بیھوده است. انسان در خانھ اش منبع انس و ال

خداوند جان او را می گیرد ھمھ شتاب می کنند تا او را دفن کنند و از خانھ بیرون ببرند. ارزش جسم 

  بدون روح چیست؟ ارزش دین بدون عشق چیست؟

آیا زن انصاری کھ بھ میدان نبرد می شتابد و بھ او خبر رسیده است کھ پیامبر کشتھ شده است. 

منطقی است کھ ھمسرش یا پدرش یا پسرش را کشتھ ببیند و بگوید رسول الله چکار کرده است و 

وقتی چشم بھ چشم پیامبر می افتد و مطمئن می شود کھ زنده است می گوید ای رسول خدا پس از 

  شما ھر مصیبتی تحملش آسان است. این چھ عشقی است؟

  ت کھ عاشق می شود:انسان عقلی است کھ درک می کند و قلبی اس

از آنجا کھ این دینی کھ مردم بدون محبت بھ آن دست یافتھ اند و نشستھ اند و زندگی دنیایی برایشان 

لذت بخش است و بھ زمین چسبیده اند و بھ اموال و دارایی شان آرام ھستند و دیدار خداوند را ناپسند 
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جان خود را در راه او بدھند ابا دارند دین  می دانند و از دیدار خداوند کراھیت دارند و نیز ازینکھ

بدون محبت تأثیری ندارد بلکھ باعث کینھ ھا ودشمنی ھا می شود. دین بدون محبت صاحب خودش 

را در نزد خداوند مقرب نمی کند. آیا انسان جز عقلی است کھ درک می کند و قلبی است کھ عاشق 

. عقلی کھ درک می کند و قلبی کھ عاشق می می شود. انسان از این دو ویژگی بی نیاز نمی شود

شود. قرآن کتاب ھدایت مومنان است یک بار عقل را و احساس و قلب را دو بار خطاب قرار می 

  دھد.

ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أَ  یتمُْ باِلْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنَ رَضِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَمُْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

  الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ قَلِیلٌ ﴾

شود در راه خدا  اید شما را چھ شده است كھ چون بھ شما گفتھ مى   (اى كسانى كھ ایمان آورده

اید متاع زندگى   ى دنیا دل خوش كردهدھید آیا بھ جاى آخرت بھ زندگ  شوید كندى بھ خرج مى بسیج

  دنیا در برابر آخرت جز اندكى نیست)

  ]38[توبھ: 

اكَ فَعدََلكََ ﴾ كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

تو را آفرید و  (اى انسان چھ چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساختھ * ھمان كس كھ

  [اندام] تو را درست كرد و [آنگاه] تو را سامان بخشید)

  ]7- 6[انفطار: 

  چھ چیزی انسان مومن را وادار بھ پایبندی بھ دستورات خداوند می کند این عشق است.

ةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ ﴾   ﴿وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ

داد در حالى كھ پیوستھ در   خواست قطعا ھمھ مردم را امت واحدى قرار مى  (و اگر پروردگار تو مى

  اختلافند)

  ]118[ھود: 

اما ایمانی کھ اجباری باشد نزد خداوند ارزشی ندارد و البتھ انسان را خوشبخت نمی کند مگر اینکھ 

د بیاید. ھر دعوتی کھ بھ سوی خدا کھ انسان با محبت وبا تمایل و عشق و بی اختیار بھ سوی خداون

فقط عقل را مورد خطاب قرار دھد این دعوت،دعوت کورکورانھ ای است و ھر دعوتی کھ فقط قلب 

  را مورد خطاب قرار دھد این ھم دعوت کورکورانھ است . باید عقل را مورد خطاب قرار دھد:

كَ برَِبكَِّ الْكَرِ  نْسَانُ مَا غَرَّ   یمِ ﴾﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  (اى انسان چھ چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساختھ است)
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قلب کسی را کھ شما را آفریده و شکل داده است را مورد خطاب قرار بدھد عقل مورد خطاب قرار 

می دھد برخی از فلاسفھ غرب می گویند: من فکر می کنم پس ھستم. یکی از آنھا توضیح جالبی 

س ھستم. عشق یعنی اینکھ شما ھستید و اگر شما عاشق کسی نباشید این یعنی دارد: من عاشقم پ

انسانیت ندارید، این چیزی است کھ انسانیت امروز از آن رنج می برد.بھ خداوندی کھ جز او خدایی 

نیست سوگند یاد می کنم کھ کسی کھ برای نابودی انسان ھا خرج می کند اگر برای تحقق منافع آنھا 

یا گلستان می شود، اما این اسلحھ ھای ویرانگری کھ انسان می سازد تا انسان برادرش را خرج کند دن

  بکشد تنھا بخاطر نبود عشق میان انسان ھا است.

  احساس عشق از بالاترین احساس ھا:

کسانی کھ مفھوم عشق را در این مفھوم کوتاه و گناه آلود حرام و بیھوده منحرف منحصر می کنند 

ند و دیگران را ھم گمراه می کنند. کلمھ عشق بزرگترین کلمھ در اسلام و در زندگی خودشان گمراھ

مومن استازآنجا کھ او خداوند را دوست دارد داروندار خودش را می بخشد، از آنجا کھ رسول الله را 

 دوست دارد از سنتش پیروی می کند حتی اگر با منافع او در تعارض باشد ازآنجا کھ او ھمھ انسانیت

  را دوست دارد این کار را می کند. آیا آنھا آفریده ھای خدا نیستند بنابراین بھ آنھا نیکی می کند.

  (( مَنْ غَشَّ فلََیْسَ مِنَّا ))

  ((ھر انسانی کھ خیانتکار باشد از ما نیست.))

  ترمذی از ابوھریره

د، تبدیل بھ عشق زمانی کھ ارتباط مردم با خداوند ضعیف شود عشق در قلب ھایشان ضعیف می شو

مادی و شھوانی و گناه آلود می شود اگر مردم با خداوند ارتباط برقرار کنند عشق، آنان را بھ 

والاترین مقام ھا خواھد رساند. احساس عشق از بالاترین احساسات است. دوباره می گویم کسی کھ 

نکھ دوست داشتھ شود نیز تمایلی بھ دوست داشتن یک طرف مقدس یا پاک نداشتھ باشد و تمایلی بھ ای

  نداشتھ باشد، انسان نیست.

  ھرچھ کھ مقام انسان بالا رود دایره محبتش گسترده تر می شود:

یک حقیقت دقیق را باید بھ شماھا بگویم: عشق دایره ھا ی در حال گسترش است گاھی انسان خودش 

ھا خودش را دوست  را دوست دارد و این کوچکترین دایره از دایره ھای عشق است. گاھی وقت

دارد بنابراین پایبند دستورات خداوند می شود تا خودش در سلامتی و سعادت دنیا وآخرت قرار 

بگیرد. ھرچھ ایمانش بیشتر شود این دایره،. گسترده تر میشود خانواده اش را دوست دارد و نسبت بھ 

تر و بیشتر شود مومنون را دین و ایمان آنھا در آخرت حرص می ورزد. اگر این ایمان رشد کند بیش
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ھم دوست دارد نسبت بھ منافع آنھا حساس می شود و برای آنھا تمامی خوشبختی ھا را آرزو می کند 

غم واندوه آنھا را بر دوش می گیرد و بار آنھا را سبک می کند، نسبت بھ آنھا بخشش دارد اگر 

ت دارد این معنی سخن پیامبر است ایمانش زیاد شود و زیاد تر شود تمام بشریت و انسانیت را دوس

  کھ می گوید:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خُطْبةًَ مَا سَمِعْتُ مِثْ  لھََا قطَُّ ((عَنْ أنَسٍَ رَضِي اللَّھم عَنْھم قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ �َّ

  ثیِرًا))قَالَ: لوَْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ لضََحِكْتمُْ قَلِیلاً وَلبََكَیْتمُْ كَ 

(از انس روایت است کھ گفت: رسول الله صلی الله علیھ وآلھ وسلم خطبھ ای ایراد کرد کھ من ھرگز 

  مانند آن نشنیده بودم: اگر آنچھ من می دانم بدانید کم می خندید و بسیار گریھ می کنید)

  [بخاري از انس ]

ا بھ شکل خاصی دوست دارد. چگونھ آن کافران و فاسقان از نظر انسانیت، برادران او ھستند. آنان ر

است کھ پدر وقتی پسرش را از راه خدا منحرف می بیند بھ شدت درد می کشد این یک عشق مقدس 

است. ھر چھ مرتبھ شما بالاتر رود دایره محبت شما گسترده تر می شود پس زمانی کھ شما دیگران 

  ر گفتھ اند:را دوست دارید برخی از علمای حدیث در تفسیر این سخن پیامب

  ((لاَ یؤُْمِنُ أحََدُكمُْ حَتَّى یحُِبَّ لأِخَِیھِ مَا یحُِبُّ لِنَفْسِھِ))

  ((ایمان نمی آورد کسی از شما تا اینکھ آنچھ برای خود می خواھد برای برادرش نیز بخواھد))

  [بخاري از انس ]

پیامبر براین باور بود  در نص چھ نامیده شده است ؟ برادرش کیست ؟برادرش از نظر انسانیت. البتھ

کھ مومن باید برادرش را چھ ظالم چھ مظلوم کمک کند. بھ ایشان گفتھ شد کھ در مظلومیت او را 

کمک می کند اما در ظالم بودن چگونھ کمک کند؟ فرمود: با گرفتن دستش. دقت کنید: اگر پدری آگاه 

نھا پسرش و دومی پسر برادرش و و مرّبی، کودکانی را در راه ببیند کھ سیگار می کشند یکی از آ

سومی را ھم بھ طور طبیعی نمی شناسد. در درجھ اول نسبت بھ پسر خودش چون کھ او را دوست 

دارد عصبانی می شود و نسبت بھ پسر برادرش کمتر عصبانی می شود و شاید برای نفر سوم چیزی 

سرزنش و توبیخ می کند  بگوید و برود و خشونتی بھ خرج ندھد. حقیت این است کھ عشق اقتضای

واینکھ باعث موضع گیری می شود. کسی کھ ظلم می کند محبت شما بھ او اگر از برادران شما باشد 

این است کھ دست او را بگیرید تا او را از ظلم کردن منع کنید و از عذاب خداوند و روز قیامت 

  نجات یابد.
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  محبت انسان بھ زیبایی کمال و بخشش:

سھ چیز را دوست دارد و این در فطرت او نھاده شده است. زیبایی کمال و بخشش در حقیقت انسان 

را بدون آنکھ احساس کند دوست دارد. خداوند متعال منبع تمام زیبایی ھاست و تمام زیبایی ھای 

ھستی، یک سایھ ای از زیبایی خداوند است و خداوند خودش زیباست و تمام زیبایی ھا را دوست 

  دارد.

اوند در اصل فطرت شما، محبت و دوست داشتن زیبایی را قرار داده است و شایستھ است چراکھ خد

کھ شما اصل زیبایی را دوست داشتھ باشیداز آنجا کھ خداوند محبت بھ کمال را در فطرت شما قرار 

داده است شایستھ است کھ منبع کمال را دوست داشتھ باشید و نیز از آنجا کھ خداوند در فطرت شما 

  ست داشتن منبع را قرار داده است خداوند خود منبع ھر بخششی است.دو

انسان شاید ھمسرش را دوست داشتھ باشد و این یک عشق مشروع است. ایشان صلی الله علیھ وآلھ 

اما تمام » خدایی را کھ عشق عائشھ را بھ من ارزانی داشت، سپاسگزارم«وسلم فرموده است: 

ن بفھماند حرارت عشق تنھا با زن نامحرم ممکن است و این فرھنگ عصر این است کھ بھ انسا

  بزرگترین گناھی است کھ انسان بھ آن دچار می شود. پیامبر صلی الله علیھ وآلھ وسلم می فرماید:

  ((الحمد � الذي رزقني حب عائشة ))

  ((خدایی را کھ عشق عائشھ را بھ من ارزانی داشت، سپاسگزارم))

  [ روایت منقول]

این کھ انسان ھمسرش را دوست داشتھ باشد محبت مشروع و مبارکی است. حقیقت این است کھ 

مسلمانان در استفاده از اسباب میان زن و شوھر کوتاھی کرده اند. ھمھ فکر می کنند ارتباط میان زن 

و شوھر ارتباطی سرد و خشک و خستھ کننده است. این کار شیطان است. اولین ماموریت شیطان 

ن است کھ شما را ناپسند شمردن حلال خودتان کند و بھ محبت نامحرم وادارد. این نخستین ای

  ماموریت شیطان است. کسی کھ بھ زنی نامحرم محبت می ورزد او با شیطان است.

  ﴿وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إِلیَْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ ﴾

خوانند و   تر است از آنچھ مرا بھ آن مى  داشتنى  ارا زندان براى من دوست([یوسف] گفت پروردگ

  اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانى بھ سوى آنان خواھم گرایید و از [جملھ] نادانان خواھم شد)

  ]33[یوسف: 

  عشق اصل ارتباط میان مومن و پروردگارش است :

  خداوند می فرماید:
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ُ بقِوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ    آمََنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكمُْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

اید ھر كس از شما از دین خود برگردد بھ زودى خدا گروھى [دیگر] را   (اى كسانى كھ ایمان آورده

  رند)آورد كھ آنان را دوست مى دارد و آنان [نیز] او را دوست دا مى 

  ]54[مائدة: 

شاید ازین آیھ استنباط شود کھ خداوند دوست دارد کسی از دینش برنگردد اما کسی کھ بنا بر منفعت، 

  وارد اسلام می شود بھ احتمال زیاد از دینش بر می گردد ھنگامی کھ سودش قطع شود.

یبایی در ھستی است ھمانطور کھ اندکی پیش گفتم: انسان زیبایی را دوست دارد خداوند متعال منبع ز

  کھ بھ نیکی در آن ھرچیزی را آفریده است خداوند متعال منبع تمام نعمت ھاست .

ِ لاَ تحُْصُوھَا﴾   ﴿وَإِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ �َّ

  توانید بشمارید)  (و اگر نعمت[ھاى] خدا را شماره كنید آن را نمى

  ]34[إبراھیم: 

  در حدیث قدسی آمده است:

لجن في نبأ عظیم أخلق ویعبد غیري وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد نازل ((إني والإنس وا

وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء 

إلي، من أقبل علیھم مني تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل 

ي أھل زیادتي أھل معصیتي لا أقنطّھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم وإن تابوا مودتي أھل شكر

  فأنا طبیبھم أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب))

  من پرستند،  مرا مي  غیر   آنھا و   آفریدگار آنھایم  من ،  دارم  شگفتي  داستان  و انس  جن  با   ((من

كنند. خیر من بر بندگان نازل می شود و  مي  سپاسگزاري  دیگري  از   آنھا و   دھم مي  شان روزي

شرشان نزد من می آید. با نعمت ھایم بھ آنان محبت می کنم و از آنان بی نیازم. با نافرمانی ھا مرا 

بھ خشم می آورند و از ھمھ بیشتر بھ من نیازمندند. اگر از آنان کسی بھ من روی آورد از دور او 

می گیرم و اگر کسی از آنان از من روی گرداند از نزدیک او را فرا می خوانم. آنان کھ یادم  را بر

می کنند محبوب من اند و آنان کھ سپاسم می کنند بھ آنان فزونی نعمت می دھم و آنان کھ نافرمانی 

شوم و آنان ام می کنند را از رحمت خود نا امید نمی کنم. اگر توبھ کنند دوستشانم وپزشک آنان می 

  را با سختی ھا می آزمایم تا گناھان و عیب ھایشان را بزدایم))

  بیھقی و حاکم از معاذ و دیلمی و ابن عساکر از ابی درداء

یک آیھ قرآنی اصل ارتباط بین مومن و پروردگارش را عشق می داند، زیرا خدا را دوست دارد تا بھ 

    او ببخشد.
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  جانا این کلامی زشت است و عصیانعشق خدا داری در معصیتش، نمایان 

  گر عشق تو راستین بود طاعتش کردی عاشق ز طاعتی، حب خویش کند عیان

***  

چھ زیباست نظر برخی علمای بزرگ کھ می گویند جالب است کھ کسی را بشناسی ولی او را دوست 

  طاعت نکنی.نداشتھ باشی و جالب تر اینکھ کسی را دوست داشتھ باشی و عاشقش باشی ولی از او ا

  حدیث:

؟ قاَلَ: مَا ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَجُلاً سَألََ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَتىَ السَّاعَةُ یاَ رَسُولَ �َِّ 

َ وَرَسوُلھَُ، قاَلَ: أنَْتَ أعَْدَدْتَ لھََا؟ قاَلَ: مَا أعَْدَدْتُ لھََا مِنْ كَثیِرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقةٍَ وَ  لكَِنيِّ أحُِبُّ �َّ

  مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ))

((از انس بن مالک روایت است کھ مردی از پیامبر صلی الله علیھ وآلھ وسلم پرسید: قیامت کی بر 

پا می شود؟ حضرت فرمود: چھ چیز براى قیامت آماده کرده اى؟ گفت: براى قیامت عمل زیادى 

ام, نھ نماز, نھ روزه, جز این کھ خدا و رسول او را دوست دارم. حضرت فرمود: مرد  آماده نکرده

  با کسى است کھ او را دوست دارد.))

  بخاری از انس

انس گفت: اصحاب بھ اندازه ای کھ از این حدیث خوشحال شدند از چیز دیگر خوشحال نشدند زیرا 

  ان شاءالله در بھشت ھم با او خواھند بود. آنھا عاشق رسول الله بودند بنابراین با او بودند و

  پیروی نشانھ عشق است:

  نکتھ دیگر کھ گفتھ می شود:

َ فاَتَّبِعوُنيِ﴾   ﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  (بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى كنید)

  ]31[آل عمران: 

نشانھ عشق پیروی کردن است انسان ھای زیادی در غرق دریای عشق می شوند ولی خیس نمی 

شوند. در دریاھای عشق با سخن خود وارد می شوند اما یک قطره از دریای عشق، آنھا را خیس 

  نمی کند.

ا را ما عاشق رسول الله ھستیم زیرا ما را از تاریکی ھا بھ سوی نور بیرون برده است و پروردگار م

بھ ما شناسانده است و خدای ما را بھ ما نشان داده است چراکھ او ما را بھ راه بھشت ھدایت کرده 
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است بنابراین باید او را دوست داشتھ باشیم و ھیچ کس از شما ایمانش کامل نمی شود مگر اینکھ من 

  از خودش و فرزندانش و اموالش و تمام مردم برایش دوست داشتنی تر باشم.

دنا عمر قال: یا رسول الله إني أحبك أكثر من نفسي وولدي والناس أجمعین إلا نفسي التي بین ((سی

جنبیك، قال: لما یكمل إیمانك یا عمر، جاءه ثانیة وقال: یارسول الله: الآن أحبك أكثر من نفسي وولدي 

  ومالي والناس أجمعین قال: الآن یاعمر))

بیشتر از خودم و فرزندانم و تمام مردم دوست دارم بھ  ((سیدنا عمر گفت: ای رسول خدا من تو را

جز خودم کھ در مقابل تو ام. فرمود: ای عمر ایمان تو ھنوز کامل نشده است. دوباره نزد او رفت و 

گفت: ای رسول خدا: اکنون تو را از خودم فرزندانم و تمام مردم بیشتر دوست دارم. فرمود: اکنون 

  ای عمر))

  یل بت معبد ][ بخاری از ابی عق

  و :

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لاَ تدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْ  مِنوُا، وَلاَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  فْشُوا السَّلاَمَ بیَْنكَُمْ))تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إذَِا فَعلَْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ أَ 

((از ابوھریره روایت است کھ گفت: رسول الله صلی الله علیھ وآلھ وسلم فرمود: بھ بھشت وارد نمی 

شوید تا اینکھ ایمان بیاورید و ایمان نمی آورید تا این کھ محبت نورزید. نخست شما را بھ چیزی 

  نمود. صلح و آشتی را میان خود رواج دھید))راھنمایی می کنم کھ اگر انجام دھید محبت خواھید 

  [ مسلم از ابوھریره]

زمانی کھ کینھ و دشمنی و بغض را در میان مومنان می بینم و می بینم کھ ھر یک از دو طرف 

یکدیگر را دشنام می دھند بھ خداقسماینھا ھمھ از چشم خداوند می افتند. در برخی از غزوه ھا پیامبر 

یکی از اصحاب پرسید فلانی کجاست ؟ بھ نظر می رسد کھ یکی می خواست بھ دنبالش گشت و از 

بھ او تھمت بزند.گفت مشغول باغش ھست ای رسول خدا و بھ جای اینکھ بیاید با شما جھاد کند. یکی 

از اصحاب بلند شد و گفت: نھ بھ خدا ای رسول خدا برخی مردم از شما عقب ماندند و ما نسبت بھ 

دوست نداریم. و اگر می دانستم کھ با دشمن روبرو می شوید ھرگز از شما عقب  آنھا شما را بیشتر

نمی افتادم پیامبر بھ نشانھ خشنودی بھ این عشق میان اصحاب، لبخندی زد. ما بھ عشق نیاز بودیم و 

اینکھ تمام روزھای سال ، روز عشق میان مومنان است از نشانھ ھای عشق فداکاری و ھمکاری و 

  ان بر خود است.ترجیح دیگر
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  خداوند متعال ادعای محبت بھ خود را بدون دلیل قبول نمی کند:

  خداوند متعال ادعای محبت خود را بدون دلیل قبول نمی کند و می فرماید:

َ فاَتَّبِعوُنيِ﴾   ﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  (بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى كنید)

  ]31[آل عمران: 

  لکھ کسانی کھ گفتند:ب

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ﴾   ﴿نَحْنُ أبَْناَءُ �َّ

  (ما پسران خدا و دوستان او ھستیم)

  ] 18[مائدة: 

  آیا ادعایشان را قبول کرد؟

نْ خَلقََ﴾   ﴿قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بَلْ أنَْتمُْ بَشَرٌ مِمَّ

كند [نھ] بلكھ شما [ھم] بشرید از جملھ كسانى  مى (بگو پس چرا شما را بھ [كیفر] گناھانتان عذاب 

  كھ آفریده است)

  ] 18[مائدة: 

شما با بزرگان ملت ھا ھستید مسلمانان امروز اگر با افتخار بگویند:ماامت حضرت محمد ھستیم ما 

  امت سرور و خاتم پیامبران ھستیم. پاسخی کھ ھر جوابی با آن قابل قیاس است:

  كمُْ بذِنُوُبكُِمْ﴾﴿قلُْ فَلِمَ یعُذَِبُّ 

  كند) (بگو پس چرا شما را بھ [كیفر] گناھانتان عذاب مى 

  ] 18[مائدة: 

آیا اختیارشما در دست خودتان ھست؟ آیا حرفتان حرف عمل است؟ آیا در زمین شما جانشین ھستید؟ 

وز شما را آیا دین شما در زمین قدرت دارد؟ آیا شما در امنیت ھستید یا نسبت بھ تھدیدگرانی کھ ھر ر

  تھدید می کنند احساس ترس می کنید؟

  ﴿قلُْ فَلِمَ یعُذَِبّكُمُْ بذِنُوُبكُِمْ﴾

  كند) (بگو پس چرا شما را بھ [كیفر] گناھانتان عذاب مى 

  ] 18[مائدة: 

امنیت ھستیم؟ نھ بھ خدا قسم آیا ما در زمین جانشین و قدرتمند ھستیم؟ آیا ما نسبت بھ تھدید دشمن در 

این یک حقیقت تلخ است ھزار بار از از خیالات آرامش بخش، بھتر است . مومن عاشق الله، رسول 
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و یاران رسول الله و تابعین و تبع تابعین و علمای عامل و فقھا و محدثین و دوستان نیک خداوند 

  است. دلیل چیست؟

ن کوھی بود کھ مسلمانان در آنجا پیروز نشده بودند و رسول خدا از کنار کوه احد می گذشت و ھمی

شکست خورده بودند. بھ جای بدبینی بھ کلمھ احد گفت: احد کوھی است کھ ما را دوست دارد و ما او 

را دوست داریم. ایشان بر تنھ نخلی خطبھ می خواندند وقتی منبری برایشان ساختھ شد نخل بھ سمت 

ر می ایستاد و دستش را بھ خاطر احترام بھ نخل بر روی آن می آن منبر خمیده شد ایشان بر منب

گذاشت و می فرمود: سنگی را در مکھ می شناسم کھ بھ او سلام می کنم و او بھ من سلام می کند. 

این عشق است تمام زندگی ما عشق است. انسان ھر مخلوقی را دوست دارد آیا مومن می تواند یک 

اھرش سر ببرد؟ گفت : آیا آن را از خواھرت پنھان نداشتی؟آیا می گوسفند را در مقابل چشمان خو

خواھی آن را دو بار بکشی؟ مومن ھر چیزی را در زندگی دوست دارد حیوانی کھ در اختیار او 

گذاشتھ است، گیاھان و سنگ ھای مسخر کرده برای او را دوست دارد. فرمود: پیامبر چنین فرمود: 

  مومن مرگ را نیز دوست دارد.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: یَقْدَمُ عَلیَْكمُْ أقَْوَامٌ ھُمْ أرََقُّ مِنْ  كُمْ قلُوُباً، قَالَ: ((عَنْ أنَسٍَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

ا دَنوَْا مِنَ الْمَدِینةَِ كَانوُا یَ  رْتجَِزُونَ یقَوُلوُنَ غَدًا نَلْقىَ فَقدَِمَ الأْشَْعرَِیُّونَ فیِھِمْ أبَوُ مُوسَى الأْشَْعرَِيُّ فَلَمَّ

دًا وَحِزْبَھْ ))   الأْحَِبَّھْ مُحَمَّ

آیند کھ بھ مراتب قلبھای آنھا،  ((از انس از رسول الله روایت است کھ فرمود: اقوامی پیش شما می

ھا تشریف فرما شدند و ابوموسی اشعری در میان  تر است. گوید: آنگاه اشعری از قلبھای شما نرم

خواندند: غداً نلقي الاحبھ محـمــداَ  بود. ھنگامی کھ بھ مدینھ نزدیک شدند، چنین رجز می آنھا

  کنیم؛ با محمد ص و یارانش)) فردا با دوستان و عزیزانمان ملاقات می«وحزبــھ 

  [ احمد از انس]

بھ خدا قسم در روی زمین یک انسان عاشق مرگ است؟ قومی را نزد تو آوردم کھ مرگ را دوست 

ارند ھمانطور کھ زندگی را دوست دارند. پیامبر احوال یکی از یارانش بھ نام سعد بن ربیع را می د

پرسید کسی را پرسید تا در نبرد او را پیدا کند. وی او را در میان کشتگان دید اما او ھنوز نمرده بود 

فرستاده تا احوال تو را .گفت: ای سعد تو مرده ای یا زنده ای؟گفت: من با مردگانم. گفت: پیامبر مرا 

جویا بشم. گفت سلام مرا بھ رسول الله برسان و بھ او بگو خداوند بھترین پاداش را بھ تو ارزانی 

دارد و بھ یارنش بگو: بھانھ ای ندارید اگر یک نفر از شما زنده باشد و دشمن بھ رسول خدا راه پیدا 

مومن عاشق مرگ است زیرا مرگ وعده  کند، نزد خداوند ھیچ عذری نخواھید داشت. این عشق است
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دیدار با معشوقش می باشد کسی اگر زندگی را دوست داشتھ باشد و عمل نیک انجام دھد باید از روی 

  علم و تقرب جویی نسبت بھ خداوند باشد.

  معیار ایمان انسان محبتش نسبت بھ برادرش و فداکاری بھ خاطر اوست:

ی شوند این است کھ برسر قبر مردگان می نویسند: خداوند بزرگترین اشتباھی کھ مردم دچار آن م

  فرموده است:

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ ﴾

  (کسی کھ مرگ و زندگی را آفرید)

  ] 2[ملك: 

  مرگ نزد تمام مردم یعنی نابودی اما در قرآن بھ معنی زندگی است:

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ ﴾ ﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِیلِ  َّ�  

اند كھ نزد پروردگارشان روزى   اند مرده مپندار بلكھ زنده  (ھرگز كسانى را كھ در راه خدا كشتھ شده

  شوند) داده مى 

  ]169[آل عمران: 

  قبر یا یکی از باغ ھای بھشت است یا چالھ ای از چالھ ھای جھنم.

  أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا﴾﴿یَا 

(اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیلھ قبیلھ گردانیدیم تا با یكدیگر 

  شناسایى متقابل حاصل كنید)

  ] 13[حجرات: 

با ھم می جنگید برخی برخی دیگر را می کشند تا ملت ھا از بین روند خانھ ھا خراب اکنون شما 

شوند درختان از ریشھ کنده شوند چاه ھا ویران شوند و انسان مورد خشم قرار گیرد و خوار شود این 

  جامعھ بدون دین است اما جامعھ مومنین آنھا نسبت بھ یکدیگر فروتنی دارند.

ت کھ مردی می خواست بھ دیدن برادر دینی اش برود خداوند فرشتھ ای را در صحیح مسلم آمده اس

در چھره یک مرد نزد او فرستاد و از او سوال کرد کجا می روی؟ گفت می خواھم بھ دیدن فلان 

برادرم بروم گفت شما با ھم پیوند خویشاوندی دارید گفت :نھ. بخاطر بخششی نزد او می روی؟ ھدف 

ت: او را بھ خاطر خدا دوست دارم گفت پس مژده بده کھ کسی را کھ تو بھ از دیدن او چیست؟ گف

خاطر خدا دوست داری مرا فرستاده است تا بھ تو نوید بدھم کھ او بخاطر محبتت نسبت بھ برادرت 

  تو را دوست دارد.
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ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَ  ُ تبََارَكَ وَتعَاَلىَ: وَجَبتَْ مَحَبَّتيِ ((قاَلَ أبَْشِرْ فإَِنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ قوُلُ: قاَلَ �َّ

  لِلْمُتحََابِیّنَ فيَِّ وَالْمُتجََالِسِینَ فيَِّ وَالْمُتزََاوِرِینَ فيَِّ وَالْمُتبَاَذِلِینَ فيَِّ))

((گفت مژده بده کھ من از رسول الله صلی الله علیھ وآلھ وسلم شنیدم کھ فرمود: خداوند فرموده 

است: خداوند متعال فرمود: محبت من نسبت بھ کسانی کھ بھ خاطر من باھم دوست شدند و بھ 

  خاطر من باھم نشستند و بھ خاطر من بھ دیدار یکدیگر رفتند واجب گشت))

  [ احمد از مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ]

ِ صَلَّى اللَّھم ُ عَزَّ وَجَلَّ:  ((حَدَّثنَيِ مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ قاَلَ سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: قَالَ �َّ

  الْمُتحََابُّونَ فيِ جَلاَلِي لھَُمْ مَنَابرُِ مِنْ نوُرٍ یغَْبطِھُُمُ النَّبیُِّونَ وَالشُّھَدَاءُ ))

((از معاذ بن جبل روایت شده است کھ گفت: از پیامبر صلی الله علیھ وآلھ وسلم شنیدم کھ 

فرماید: کسانی کھ یکدیگر را بھ خاطر عظمت من دوست دارند، در  وند متعال میفرمود: خدا می

ھا غبطھ  ھایی از نور (جایگاھی نورانی) دارند کھ پیامبران و شھدا نسبت بھ آن قیامت جایگاه

  »))خورند می

  [ ترمذی از مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ]

ِّ صَلَّى اللَّھم ُ فيِ ظِلِھِّ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلُّھُ  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: سَبْعةٌَ یظُِلُّھُمُ �َّ

مَامُ الْعاَدِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ رَبھِِّ وَرَجُلٌ قَلْبھُُ مُعلََّقٌ فيِ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تحََابَّ    ا فيِالإِْ

ِ اجْتمََعاَ عَلیَْ  َ وَرَجُلٌ تصََدَّ �َّ قاَ عَلیَْھِ وَرَجُلٌ طَلبَتَھُْ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فقَاَلَ إِنيِّ أخََافُ �َّ قَ ھِ وَتفَرََّ

َ خَالِیاً ففَاَضَتْ عَیْناَهُ ))   أخَْفىَ حَتَّى لاَ تعَْلمََ شِمَالھُُ مَا تنُْفِقُ یَمِینھُُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ �َّ

ا (ص) فرمود: خداى عز و جل ھفت صنف را در سایھ لطف خود جاى دھد روزى كھ ((رسول خد

اى بجز سایھ لطفش نیست: پیشواى دادگر. جوانى كھ در عبادت و پرستش خداى عز و جل بھ  سایھ

بار آمده. مردي كھ چون از مسجد بیرون رود دلش در بند آن است تا باز گردد. دو مرد خدا پرست 

تى گرد ھم آیند و از ھم جدا شوند. مردي كھ در جاى خلوت بیاد خداى عز و جل كھ بمنظور خداپرس

بیفتد و از ترس خداى عز و جل اشك از دیدگانش جارى شود. مردي كھ زنى زیبا و آبرومند او را 

(بعمل جنسى) دعوت كند و مرد در پاسخ او بگوید كھ من از خداى عز و جل میترسم. مردي كھ 

را چنان بھ پنھانى دھد كھ دست چپش از آنچھ بدست راست صدقھ میدھد  اى بدھد و آن صدقھ

  خبردار نشود.))

  [بخاري از أبي ھریره]

آیا عاقلانھ است کھ انصاری بھ مھاجر بگوید : برادر بیا من دو تا مغازه دارم یا دو تا باغ دارم یا 

است کھ دومی بگوید خداوند در مال تو برکت دھد اما دوتا خانھ دارم یکی مال شما باشد . آیا عاقلانھ 
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مرا بھ بازار راھنمایی کن. این چھ ارتباط خوبی است میان یاران رسول الله. آیا عاقلانھ است کھ 

ابوبکر صدیق بھ عمر بگوید ای عمر دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم . عمر گفت من کدام زمین 

بر روی سر من سایھ می اندازد اگر من امیر باشم در میان قومی کھ مرا تاب می آورد و کدام آسمان 

ابوبکر در میان آنھاست. گفت ای عمر تو از من قوی تر ھستی. گفت ای ابابکر تو از من برتر 

ھستی گفت ای عمر قدرت من و فضل تو با ھم. آیا علمای ما چنین ھستند یا نھ با ھمدیگر دشمن 

زنند. ھر یک از آنھا ادعا می کنند کھ بھشت فقط از آن اوست و ھستند و بھ ھمدیگر تھمت می 

  پیروان او تنھا کسانی ھستند کھ فرقھ ناجیھ ھستند. اصحاب رسول الله چنین بودند.

حْمَنِ بْنُ غَنْمٍ أنََّ أبَاَ مَالِكٍ الأْشَْعرَِيَّ جَمَعَ قوَْمَھُ فقََالَ یاَ أیَُّھَا النَّا سُ اسْمَعوُا وَاعْقِلوُا ((حَدَّثنَاَ عَبْدُ الرَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ عِباَدًا لیَْسوُا بأِنَْبیِاَءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یغَْبِطُھُمُ الأْنَْبِیاَءُ وَالشُّھَ  دَاءُ عَلَى مَجَالِسِھِمْ وَاعْلمَُوا أنََّ ِ�َّ

ِ فجََاءَ رَجُلٌ مِنَ الأْعَْرَابِ مِنْ قَاصِیةَِ النَّا ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَقرُْبِھِمْ مِنَ �َّ َّ� ِّ سِ وَألَْوَى بیَِدِهِ إلِىَ نَبيِ

ِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَیْسُوا بِأنَْبیِاَءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یَغْبطُِھُمُ الأْنَْبیِاَءُ  وَالشُّھَدَاءُ عَلىَ وَسَلَّمَ فقَاَلَ یَا نَبيَِّ �َّ

ِ انْ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِسُؤَالِ مَجَالِسِھِمْ وَقرُْبھِِمْ مِنَ �َّ عتَھُْمْ لنَاَ یعَْنيِ صِفْھُمْ لنَاَ فسَُرَّ وَجْھُ رَسُولِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ھُمْ ناَسٌ مِنْ أفَْناَءِ النَّاسِ وَنوََازِعِ الْقَ  ِّ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ لْ بَائلِِ لمَْ تصَِ الأْعَْرَابيِ

ُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مَنَابرَِ مِ  ِ وَتصََافوَْا یضََعُ �َّ نْ نوُرٍ فیَجُْلِسھُُمْ عَلَیْھَا بَیْنَھُمْ أرَْحَامٌ مُتقَاَرِبةٌَ تحََابُّوا فيِ �َّ

ِ الَّذِینَ لاَ خَوْفٌ فیَجَْعلَُ وُجُوھَھُمْ نوُرًا وَثیَِابھَُمْ نوُرًا یفَْزَعُ النَّاسُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَلاَ   یفَْزَعُونَ وَھمُْ أوَْلِیاَءُ �َّ

  عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ))

ای مردم! گوش دھید و بیندیشید «((از ابومالک اشعری س روایت است کھ رسول الله ج فرمودند: 

دا بر جایگاه و نزدیکی و بدانید کھ خداوند بندگانی دارد کھ پیامبران و شھدا نیستند؛و پیامبران و شھ

ایکھ نزد آنان معروف و شناختھ شده نبود دوزانو نشستھ و  خورند. اعرابی آنھا بھ خداوند غبطھ می

بھ سمت رسول الله جاشاره کرده و گفت: ای رسول الله جاین گروه از مردم کھ پیامبران و شھدا 

خورند، برای ما توصیف  غبطھ مینیستندو پیامبران و شھدا بر جایگاه و نزدیکی آنھا بھ خداوند 

مردانی از امت «کن؟ رسول الله ج از این سؤال اعرابی بسیار خوشحال شد، رسول الله ج فرمود: 

ی  ھای مختلفی ھستند و بین آنھا ھیچ رابطھ شناسد و از قبیلھ من ھستند کھ کسی آنھا را نمی

شوند.  با ھمدیگر یکجا جمع می خویشاوندی وجود ندارد. بھ خاطر خدا ھمدیگر را دوست دارند و

نشینند، پس  دھد کھ بر روی آنھا می خداوند در روز قیامت برای آنھا منبرھایی از نور قرار می

ترسند و  ترسند و آنھا نمی دھد، مردم در روز قیامت می شان را نور قرار می ھای ھا و لباس صورت

  شوند)) ین نمیآنھا دوستان خدا ھستند کھ ترسی بر آنھا نیست و اندوھگ

حْمَنِ بْنُ غَنْمٍ]   [ أحمد از عَبْدُ الرَّ
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معیار ایمان محبت شما نسبت بھ برادرتان و فداکاری بخاطر او این است کھ او را بھ دیگران تسلیم 

نکنید. قوم عرب را چھ شده است کھ گروھی را بھ بیگانگان تسلیم می کند آرزو دارند کھ نابود شوند 

  ستند؟آیا مسلمانان چنین ھ

یمَانِ وَلاَ تجَْعلَْ فيِ قلُوُبنَِا غِلاًّ لِلَّذِینَ آَ  خْوَاننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ بِالإِْ   مَنوُا﴾﴿رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِِ

گویند پروردگارا بر ما و بر   اند [و] مى  (و [نیز] كسانى كھ بعد از آنان [=مھاجران و انصار] آمده

مان آوردن بر ما پیشى گرفتند ببخشاى و در دلھایمان نسبت بھ كسانى كھ آن برادرانمان كھ در ای

  اى مگذار)  اند [ھیچ گونھ] كینھ  ایمان آورده

  ]10[حشر:

  عشق یا محبت دلیل حل مشکلات انسان ھا:

بلکھ با محبت تمام مشکلات حل می شود زیرا خداوند بھ عدل و نیکی دستور می دھد. عدالت 

داوطلبانھ است. اگر مردم انصاف داشتھ باشند قاضی استراحت می کند و ھمھ  اجباری است اما نیکی

از برادرانشان خشنودند . اگر محبت بھ جای درگیری ھا و کینھ ھا قرار بگیرد بیشتر مشکلات مردم 

  حل می شود :

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ    ﴾ ﴿وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

گذرند و   برند و از مردم در مى (ھمانان كھ در فراخى و تنگى انفاق مى كنند و خشم خود را فرو مى 

  خداوند نكوكاران را دوست دارد)

  ] 134[آل عمران:

  پیامبر می فرمایند:

  ((دبّ داء الأمم بینكم))

  ھای پیشین درشما نفوذ کرده است)) ھای امت ((بیماری

  الزبیر ] [العلل اثر أبي حاتم از

درد ملت ھا چیست؟ کینھ و دشمنی، این درد بی فرمانی است پیامبر آن را حالقھ نامگذاری کرده است 

  و فرموده است:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ألاََ أخُْبرُِكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ  ةِ دَرَجَةِ الصَّلاَ  (( عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

دَقةَِ؟ قاَلوُا: بَلىَ، قَالَ: إصِْلاَحُ ذَاتِ الْبیَْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبیَْنِ ھِيَ الْحَالِقَةُ)) یاَمِ وَالصَّ   وَالصِّ

آیا شما را از کاری آگاه نکنم کھ درجھ «((از ابودرداء س روایت است کھ رسول الله ج فرمودند: 
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ایجاد صلح و «گفتند: آری! فرمود: ». و زکات باشد؟اجر و ثواب آن بالاتر از درجھ نماز و روزه 

  آشتیمیان افراد؛ زیرا زیان و ضرر اختلاف و دشمنی میان افراد، نابودگر است))

  [ احمد از ابودرداء]

من نمی گویم کھ تراشیدن موھا، بلکھ می گویم تراشیدن دین یعنی از بین بردن دین. خداوند یاران 

  فرماید : پیامبر را توصیف می کند و می

  ﴿وَیؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

  (و ھر چند در خودشان احتیاجى [مبرم] باشد آنھا را بر خودشان مقدم مى دارند)

  ]9[حشر: 

پیش از آنچھ محاسبھ شوید خودتان را محاسبھ کنید و اعمالتان را پیش از آنکھ برایتان بسنجند خودتان 

ید و بدانید کھ فرشتھ مرگ شاید از دیگران نزد ما آید. از دیگران بگذرد و ما را دریابد پس بھ بسنج

ھوش باشیم و ھوشیار کسی است کھ نفس خودش را خوار کند و برای پس از مرگ خود کار کند و 

  ناتوان کسی است کھ بھ دنبال ھوای نفس خود باشد و آرزوھای بلندی را از خداوند بخواھد.

***  

  خطبھ دوم:

سپاس خداوند جھانیان را گواھی می دھم کھ جز او معبودی نیست یاور نیکان است و گواھی می دھم 

کھ سرورمان محمد بنده و پیامبر اوست و صاحب اخلاق والاست بارخدایا درود بفرست برسرورمان 

  محمد و خاندان و تمام یارانش.

  اکرام خداوند نسبت بھ انسان اکرامی از روی لطف وآموزش است:

  مردم در زمان پیامبر دچار قحطی شدند و ایشان فرمودند:

ِ صَلَّى اللَّھم((سَمِعَ أنَسََ بْنَ مَالِكٍ یذَْكُرُ أنََّ رَجُلاً دَخَلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ مِنْ باَبٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبرَِ وَرَسُولُ  َّ� 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَائمًِا فقَاَلَ: یاَ رَسُ  ِ ھَلَكَتِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ یخَْطبُُ فاَسْتقَْبلََ رَسُولَ �َّ ولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم َ یغُِیثنُاَ قَالَ فرََفعََ رَسوُلُ �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَدَیْھِ فقَاَلَ اللَّھُمَّ  الْمَوَاشِي وَانْقطََعتَِ السُّبلُُ فَادْعُ �َّ

ِ مَا نرََى فيِ السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قزََ  عَةً وَلاَ شَیْئاً وَمَا اسْقِناَ اللَّھُمَّ اسْقِناَ اللَّھُمَّ اسْقِناَ قَالَ أنَسَُ وَلاَ وَ�َّ

ا توََسَّطَتِ السَّمَاءَ بَیْننَاَ وَبیَْنَ سَلْعٍ مِنْ بَیْتٍ وَلاَ دَارٍ قاَلَ فَ  طَلعَتَْ مِنْ وَرَائھِِ سَحَابةٌَ مِثلُْ التُّرْسِ فلََمَّ

ِ مَا رَأیَْناَ الشَّمْسَ سِت�ا ثمَُّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذلَِكَ الْبَابِ فيِ الْجُ  مُعةَِ الْمُقْبلَِةِ انْتشََرَتْ ثمَُّ أمَْطَرَتْ قاَلَ وَ�َّ

ِ صَلَّى  ِ ھَلكََتِ الأْمَْوَالُ وَرَسُولُ �َّ اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ یخَْطبُُ فَاسْتقَْبَلھَُ قاَئمًِا فقََالَ یاَ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یدََیْھِ  َ یمُْسِكْھَا قاَلَ فرََفعََ رَسُولُ �َّ اللَّھُمَّ حَوَالیَْنَا  ثمَُّ قَالَ  وَانْقطََعتَِ السُّبلُُ فَادْعُ �َّ
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فَانْقطََعتَْ وَخَرَجْناَ وَلاَ عَلَیْناَ اللَّھُمَّ عَلىَ الآْكَامِ وَالْجِباَلِ وَالآْجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأْوَْدِیَةِ وَمَناَبتِِ الشَّجَرِ قَالَ 

جُ  لُ قاَلَ لاَ أدَْرِي))نَمْشِي فيِ الشَّمْسِ قاَلَ شَرِیكٌ فَسَألَْتُ أنَسََ بْنَ مَالِكٍ أھَُوَ الرَّ   لُ الأْوََّ

((مردي روز جمعھ در حالیكھ پیامبرصلی الله علیھ و سلم مشغول خطبھ بود وارد مسجد شد و مقابل 

رسول الله صلی الله علیھ و سلم ایستاد و گفت: اي رسول خدا دامھایمان بھ ھلاكت رسیدند و راھھا 

ران بباراند. پیامبر دستش را بلند كرد و فرمود: از بین رفتند از خداوند در خواست كن بر ما با

خداوندا بر ما باران بباران، پروردگارا بر ما باران بباران، پروردگارا بر ما باران بباران. انس مي 

گوید: بھ خدا سوگند نھ در فاصلھ بین ما و نھ در فاصلھ ما تا شكاف در و در ھیچ جایي از آسمان 

ان از پشت آن ابري بھ مانند سپر آشكار شد وقتي بھ وسط آسمان ابري و حتي ھیچي نبود. ناگھ

گوید: بھ خدا سوگند شش روز، آفتاب را ندیدیم. (  رسید منتشر و پخش گردید سپس باران بارید. مي

یعني باران مي بارید). سپس، در جمعھ بعد، مردي از ھمان دروازه، وارد مسجد شد و مقابل رسول 

لم كھ مشغول خطبھ بود، ایستاد و گفت: دامھا ھلاك شدند و راه ھا از بین الله صلی الله علیھ و س

رفتند. از خدا بخواه كھ باران را متوقف سازد. رسول خدا صلی الله علیھ و سلم دست بھ دعا 

ھا،  ھا، كـوه خدایا! باران را از روي ما بھ اطراف، پراكنده ساز و آن را بر تپھ«برداشت و فرمود: 

گوید: بي درنگ، باران متوقف شد و ابرھا  ل روئیدن درختان، ھدایت فرما. راوي ميدره ھا و مح

پراكنده گشتند بطوریكھ ھنگام بیرون آمدن از مسجد، در ھواي آفتابي، بھ خانھ ھایمان برگشتیم. 

  گوید: از انس پرسیدم: آیا او ھمان مرد اولي بود؟ جواب داد: نمي دانم)) شریك مي

  [بخاری عن انس ]

ا در خطر ھستیم تمامی سدھا تا لبھ بالایی خود پر شده است و خطر نابودیش وجود دارد دریچھ ھا م

باز شده است و آب ھمھ جا را برده است. کسی کھ می گوید:راه باران تغییر کرده است او مشرک 

  است

لھُُ إلاَِّ بِقدََ    رٍ مَعْلوُمٍ ﴾﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  اى معین فرو نمى  ھاى آن نزد ماست و ما آن را جز بھ اندازه (و ھیچ چیز نیست مگر آنكھ گنجینھ 

  فرستیم)

  ]21[حجر: 

برخی از جاھا دویست صدھا مکان در این کشور زیبا میانگین سالیانھ باران فراتر رفتھ است در 

میلیمتر باران باریده است حتی این عادی شده است کھ در یک شب صد میلیمتر باران ببارد. دوشب 

بارانی میانگین باران دمشق را محقق می سازد باران ھا می ریزند سدھا تا لبھ بالای خود پرشده اند 

  این این مرد گفت:و احساس خطر می کنیم و امیدواریم خداوند ما را حفظ کند بنابر
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ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْ  َ یغُِیثنُاَ قَالَ فَرَفعََ رَسُولُ �َّ ھِ وَسَلَّمَ یدََیْھِ فَقاَلَ ((ھَلكََتِ الْمَوَاشِي وَانْقطََعتَِ السُّبلُُ فاَدْعُ �َّ

 مَا نرََى فيِ السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قزََعَةً وَلاَ اللَّھُمَّ اسْقِنَا اللَّھُمَّ اسْقِناَ اللَّھُمَّ اسْقِناَ قَالَ أنَسَُ وَلاَ وَ�َِّ 

ا توََسَّطَتِ شَیْئاً وَمَا بیَْننَاَ وَبیَْنَ سَلْعٍ مِنْ بَیْتٍ وَلاَ دَارٍ قاَلَ فطََلعَتَْ مِنْ وَرَائھِِ سَحَابةٌَ مِثلُْ التُّرْسِ فَ  لَمَّ

ِ مَا رَأیَْناَ الشَّمْسَ سِت�ا ثمَُّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْباَبِ فيِ الْجُمُعةَِ السَّمَاءَ انْتشََرَتْ ثمَُّ أمَْطَرَتْ قَالَ وَ  َّ�

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَئِمٌ یخَْطُبُ فاَسْتقَْبلَھَُ قَائمًِا فقَاَلَ یاَ رَسُو ِ ھَلكََتِ الأْمَْوَالُ الْمُقْبلِةَِ وَرَسُولُ �َّ لَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یدََیْھِ ثُ وَ  َ یمُْسِكْھَا قاَلَ فرََفعََ رَسُولُ �َّ مَّ قَالَ اللَّھُمَّ حَوَالیَْنَا انْقطََعتَِ السُّبلُُ فَادْعُ �َّ

  وَمَناَبتِِ الشَّجَرِ)) وَلاَ عَلَیْناَ اللَّھُمَّ عَلىَ الآْكَامِ وَالْجِباَلِ وَالآْجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأْوَْدِیَةِ 

((اي رسول خدا دامھایمان بھ ھلاكت رسیدند و راھھا از بین رفتند از خداوند در خواست كن بر ما 

باران بباراند. پیامبر دستش را بلند كرد و فرمود: خداوندا بر ما باران بباران، پروردگارا بر ما 

ي گوید: بھ خدا سوگند نھ در فاصلھ بین ما و نھ باران بباران، پروردگارا بر ما باران بباران. انس م

در فاصلھ ما تا شكاف در و در ھیچ جایي از آسمان ابري و حتي ھیچي نبود. ناگھان از پشت آن 

ابري بھ مانند سپر آشكار شد وقتي بھ وسط آسمان رسید منتشر و پخش گردید سپس باران بارید. 

یدیم. ( یعني باران مي بارید). سپس، در جمعھ بعد، گوید: بھ خدا سوگند شش روز، آفتاب را ند مي

مردي از ھمان دروازه، وارد مسجد شد و مقابل رسول الله صلی الله علیھ و سلم كھ مشغول خطبھ 

بود، ایستاد و گفت: دامھا ھلاك شدند و راه ھا از بین رفتند. از خدا بخواه كھ باران را متوقف 

خدایا! باران را از روي ما «م دست بھ دعا برداشت و فرمود: سازد. رسول خدا صلی الله علیھ و سل

  ھا، دره ھا و محل روئیدن درختان، ھدایت فرما.)) ھا، كـوه بھ اطراف، پراكنده ساز و آن را بر تپھ

  [بخاری عن انس ]

از خداوند متعال می خواھیم لطف خود را بر ما ادامھ دھد و بھ ما توان سپاسگزاری عطا فرماید 

د بسیار بھ ما لطف کرده است و بھ خدا قسم ما سزاوار این ھمھ لطف او نیستیم. اما این اکرام خداون

او از روی لطف و آموزش است برای اینکھ از رحمت او ناامید نشویم. ھیچ کس فکر نمی کرد این 

خشک سال این ھمھ خیر و خوبی و اینھمھ زیان بھ بار آورد. بھ خدا قسم رودھایی از چھل سال پیش 

بوده اند و اکنون جاری شده اند. آب ھای چشمھ منین بھ شام رسیده است چھ رودھایی کھ از چھل 

سال پیش خشک بوده اند و در امسال پر آب گشتھ است . خداوند را شکر کنید و بگویید کھ ان شاءالله 

  خیر است و بلا نیست.

  دعاء:

لم بدار بھ آنچھ در میان سالم ھا و ما را در بارخدایا ما را ھدایت کن بھ آنچھ ھدایت می کنی و سا

میان آنان کھ تحت سرپرستی تو ھستند مورد سرپرستی قرار بده و در آنچھ بھ ما می بخشی برکت 



20 

عشق در اسلام.   

بنھ و ما را حفظ کن و شر آنچھ حکمت تو ھست از ما دور بدار چراکھ تو با حق حکم می کنی و بر 

خوار نمی گردد و کسی را کھ تو دشمن باشی تو حکم نمی شود. کسی را کھ تو سرپرست باشی 

عزیز نمی شود. خداوندا تو والا وبرتر ھستی. سپاس تو را بھ آنچھ حکم می کنی و از تو آمرزش می 

خواھیم و بھ سوی تو توبھ می کنیم.بار خدایا. دین ما کھ عامل حفظ ما ھست را برای ما اصلاح کن 

ارد اصلاح کن. آخرت ما کھ بھ آن برمیگردیم اصلاح دنیای ما کھ در آن روزی و معاش ما وجود د

کن دنیار را توشھ ای از انواع خوبی و خیر برای ما قرار بده مرگ را آسایش وآرامش از تمام بدیھا 

برای ما قرار بده ای پرورودگار جھانیان. خداوندا با حلال خود ما را از حرام و با اطاعت خود ما را 

از دیگران بی نیاز بگردان. بار خدایا ما را از عذاب خود در امان بدار و از نافرمانی وبا لطف خود 

حفاظت خود را از ما مگیر و یاد خود را ای پروردگار جھانیان از یاد ما نبر. خدایا بھ لطف و 

رحمت خود کلمھ حق و دین را والا بگردان و اسلام و مسلمین را یاری کن و عزیز بدار شرک و 

ن بار خدایا دشمنان خود و دشمنان دین را نابود بگردان بار خدایا آنھا را متفرق مشرکین را خوار ک

کن و نابودیشان را در حیلھ شان قرار بده. خدایا مصیبت ھا را بر سر آنھا سرازیر کن. بار خدایا بھ 

لطف ورحمت خود والیان مسلمانان را در مشرق و مغرب زمین موفق بدار بھ آنچھ کھ تو می خواھی 

خشنود ھستی. آنان را بر حق و خوبی و ھدایت گرد بیاور چراکھ تو بر ھر چھ بخواھی توانایی و  و

  سزاوار اجابت دعا ھستی.

   

 


